
دکتر محمد ملک‌زاده
استاد علوم‌سیاسی پژوهشکده نظام‌های اسلامی

سیدحسین امامی

ëë جناب فنایی اشکوری، در کتاب جدیدتان
با عنــوان »تفکر فلســفی« که به چیســتی و 
چرایی فلســفه و نســبت آن با دیگر علوم و 
معــارف پرداخته‌ایــد، بخش مفصلــی را به 
»مخالفــان فلســفه« اختصــاص داده‌ایــد. 
منظــور از مخالفــان فلســفه چــه افــراد یــا 

گروه‌هایی هستند؟
مختلفــی  طیف‌هــای  و  جریان‌هــا 
ســکولار  تــا  متشــرع  از  شــرق  و  غــرب  در 
می‌کننــد،  و  کــرده  مخالفــت  فلســفه  بــا 
ماننــد برخــی متکلمــان، محدثــان، فقها، 
صوفیــان و علم‌گرایــان )ساینتیســت‌های 
پوزیتیویســت(. برخــی بــا فلســفه بــه طور 
کلی مخالفند و بعضی با فلســفه اســامی 
مخالفنــد، نه با فلســفه به طور کلــی. اینها 
نیــز چند دســته‌اند. متجددان و ســکولارها 
کــه فلســفه اســامی را فلســفه نمی‌دانند، 
الهیــات می‌شــمارند  یــا  را کلام  بلکــه آن 
و گروهــی از متشــرعان نیــز چــون فلســفه 
اســامی را با آموزه‌های اســامی ناســازگار 

می‌دانند به جنگ با آن برخاسته‌اند.
ëë پاســخ‌تان به مخالفان فلســفه چیست؟

در ایــن کتــاب بــا چــه روشــی بــه بحــث با 
مخالفان فلسفه پرداخته‌اید؟ 

در ایــن کتــاب »تفکر فلســفی« تبیین و 
از آن دفاع شــده است، نه از آرای فلاسفه، 
یا مکتب فلســفی خاص. در این اثر نشــان 
داده‌ام کــه مخالفــت با برخی آرا فلاســفه 
یــا رد یک مکتب فلســفی خــاص، هرگز به 

معنای رد فلســفه نیســت.   بــه بیان دیگر، 
غرض من دفــاع از عقلانیت یا عقل‌ورزی 
اســت؛ چرا کــه فلســفه عرصه عقــل‌ورزی 
اســت و مخالفــت با تفکر فلســفی در واقع 
مخالفت با خردورزی اســت؛ چون فلسفه 
چیــزی جز خردورزی روشــمند و نظام‌مند 
نیســت. به این معنا، منطقاً تفکر فلســفی 
قابل انکار عقلانی و دفاع‌پذیر نیست. نقد 
عقلانــی تفکر فلســفی به معنــای رد تفکر 
فلسفی، در واقع پرداختن به تفکر فلسفی 

است که امری پارادوکسیکال است.
ëë مهــم بســیار  نقــد  روش  و  نقــد  مســأله 

اســت که شــما در این کتــاب، ایــن روش را 
در پاســخگویی بــه مخالفــان فلســفه به کار 
گرفته‌ایــد، اما به تازگی مقالــه‌ای هم در نقد 
دیــدگاه اســتاد محمدرضا شــفیعی کدکنی 
درباره ماهیت عرفان در کتاب »زبان شــعر 
در نثــر صوفیه« نوشــته‌اید کــه در فصلنامه 
نگاه آفتاب منتشر شده است. منش نقد‌تان 
را چگونه توصیف می‌کنید، چون در کشــور 
ما توهین و تخریب با نقد و کار علمی خَلط 

شده است؟
نقد علمی و منطقی، بررســی یک نظر 
یــا دیــدگاه بــر اســاس یک نظــر و دیــدگاه 
دیگــر اســت، نــه منازعــه بین دو شــخص. 
در نقد علمی جایی برای ابراز احساســات 
نیســت، چه رســد به اعمال خشــم و ستیز 
علمــی  نقــد  در  اصــولًا  انتقام‌جویــی.  و 
نقدکننــده و نقدشــونده بــه عنــوان دو فرد 

حضــور ندارنــد، بلکــه »دو دیــدگاه« و »دو 
نظــر« بــا هــم ســنجیده می‌شــوند و نقاط 

ضعف و قوت آنها بحث می‌شود. 
عرصه نقــد، عرصه مواجهــه و برخورد 
اندیشــه‌ها اســت، نــه افــراد. بــا معیارهای 
علمی و منطقی نظری ســنجیده می‌شــود 
بیــان  آن  کاســتی‌های  و  قــوت  نقــاط  و 
می‌شــود. اســتفاده از زبــان گزنــده و ابــراز 
خشــم و توهیــن ربطی به نقد نــدارد؛ اینها 
دو مقوله متفاوت هستند. تندخویی کردن 
بــه نــام نقد، جنــگ و دعوا و ســتیز زبانی و 
کلامی اســت. جنگ و دعوا اقســامی دارد؛ 
گاهــی گلاویز شــدن فیزیکی اســت و گاهی 
هــم زبانــی و کلامــی اســت. ماهیــت آنهــا 
تفاوتی باهم ندارنــد، تفاوت در نحوه اجرا 
اســت. در ایــن گونه مخاصمه و ســتیزه هر 
کســی می‌کوشد خود را برکشــد و دیگری را 
تحقیر و از میدان به در کند. محور حقیقت 

نیست، انانیت است. 
از این رو، این گونه زبان ســازنده نیست 
و فایده و خیری بر آن مترتب نیســت. نقد 
علمی و منطقی اصلاح اســت و بدزبانی و 
تندخویی افســاد. عجیب است که برخی با 
ادعــای هدایت و ارشــاد و اصــاح دیگران 
اســتفاده  غیراخلاقــی  روش‌هــای  ایــن  از 
می‌کنند، غافل از اینکه این روش‌ها نه تنها 
کسی را به حق نزدیک نمی‌کند بلکه دورتر 
می‌کنــد و در حقانیت دعاوی مدعیان و در 
صداقت‌شــان تردید جدی ایجــاد می‌کند. 

رعایت ادب و انصاف و همدلی شــرط نقد 
سازنده است.

ëë شــما در نقدهای‌تان چقدر موفق شده‌اید
که متر و میــزان نقد را چنان که خود تعریف 

و تبیین کرده‌اید، رعایت کنید؟
 البتــه تلاشــم بــر این بــوده اســت که تا 
آنجــا کــه می‌توانــم رعایت کنم، امــا اینکه 
تا چــه انــدازه موفــق بــوده‌ام ، خوانندگان 

می‌توانند داوری کنند.
ëë ادعــای اصلــی شــما یــا بــه عبــارت دیگر

پــروژه فکری‌تــان در کتاب »تفکر فلســفی« 
چیست؟

مهم‌ترین نکته در این کتاب »تصحیح 
تلقــی مــا از فلســفه« اســت. در ایــن تلقی 
»فلســفه« عقل‌ورزی روشــمند و نظام‌مند 
دربــاره پرســش‌های بنیادیــن بشــر در هــر 
موضوع اســت. بنا بر این، فلســفه اســاس 
تفکر و اندیشــه در هر باب اســت، از جمله 
در تفکر دینی و در علوم طبیعی و انسانی. 
فلســفه، خردورزی در باب نیک زیســتن و 
نیکو زیســتن اســت و به این اعتبار، فلسفه 
»مبنای عقلانی تمدن انســانی« است. اگر 
مهم‌تریــن وجــه ممیــز انســان خــردورزی 
نباشــد دســت‌کم یکی از مهم‌تریــن وجوه 
ممیز انســان »خردورزی« اســت؛ حال اگر 
توجــه کنیــم کــه تفکر فلســفی چیــزی جز 
خــردورزی منضبــط نیســت، مخالفــت با 
فلســفه قابل توجیه نیست. نسبت فلسفه 
و دیــن و ابتنای دیــن‌ورزی عقلانی بر تفکر 
فلســفی موضــوع محــوری دیگــر در ایــن 
کتــاب اســت. مناســبات فلســفه و علــم و 
تأثیــر متقابل آنها بر یکدیگر نیز از مباحث 
مطرح شــده دیگری است که در این کتاب 

به آن می‌پردازم.
ëë تفکــر فلســفی« چگونه تفکری اســت؟«

ویژگی‌های ایــن جنس از تفکر چیســت؟ و 
چگونه از دیگر انواع تفکر متمایز می‌شود؟

»تفکــر فلســفی« در حقیقــت از مقوله 
»فلسفه‌شناســی« یــا »فلســفه فلســفه« یا 
»فرافلســفه« )meta philosophy( است. 
در شــاخه‌های مختلف فلســفه از هســتی، 
معرفت، اخلاق، ذهن، ماده، علم و مانند 
آن بحــث عقلی می‌شــود، امــا در اینجا، از 
خــود فلســفه و تفکــر فلســفی و چیســتی و 

گفت‌وگو با دکتر محمد فنایی اشکوری،  استاد فلسفه دین

چرا گروهی با فلسفه مخالفند؟
تصحیح تلقی ما از فلسفه امری ضروری است

سیاست فرهنگی در سیره رضوی
هجرت امام رضا)ع( به ایران و برکات حضورش در میان ایرانیان

امــام رضــا در ســال 148 هجــری همزمــان با 
سال شهادت جد بزرگوارش امام صادق)ع(، 
در مدینــه چشــم به جهان گشــود. ســی‌وپنج 
ســاله بــود کــه پــدر بزرگــوارش امــام موســی 
کاظــم در زنــدان هــارون به شــهادت رســید. 
پــس از شــهادت پــدر حــدود بیســت ســال از 
و  هارون‌الرشــید  عصــر  در  پربــارش  حیــات 
مأمون ســپری شــد. مأمون عباســی برای زیر 
نظــر گرفتــن فعالیت‌هــای امــام رضــا)ع( و 

مشــروعیت بخشــیدن به حکومــت غاصبانه 
خویــش، در اقدامــی ریاکارانــه آن حضرت را 
از مدینــه بــه مــرو کشــاند و ایشــان را ولیعهد 
خویــش معرفی کرد. گرچه مأمون به اهداف 
امــام  نهایــت  در  و  نیافــت  دســت  خویــش 
رضا)ع( را پس از یک سال به شهادت رساند 
امــا امــام)ع( از همیــن فرصت نیــز به طرق 
مختلف برای تعمیق و گســترش تشیع بهره 

گرفت:
ëë1.مبارزه با ظلم

یکی از ویژگی‌های تشیع و از شاخصه‌های 
اصلی تمدن اسلامی، ظلم‌ستیزی و مبارزه با 
حاکمان جائر اســت. امام رضــا)ع( گرچه به 
ظاهــر ولیعهد مأمون بود ولی هرگز از مبارزه 
بــا حاکمیت جور باز نایســتاد؛ عــدم پذیرش 
مســئولیت‌های حکومتــی و مبــارزه مخفیانه 
با مأمون عباســی تا لحظه شــهادت از جمله 
اقدامات سیاسی ایشان در مبارزه با حاکمیت 

جور به شمار می‌آید.
ëë)2.تأکید بر ولایت اهل بیت)ع

جایگاه ولایت در تمدن اســامی با الگوی 
شــیعی، از اهمیت بســزایی برخوردار اســت. 
حدیث مشهور سلسلة‌الذهب که توسط امام 
رضــا)ع( هنــگام ورود ایشــان بــه نیشــابور در 
میــان انبوه جمعیت مشــتاق و دوســتدار آن 
حضــرت بیان شــد، بر لــزوم پذیــرش ولایت 
اهــل بیــت)ع( تأکیــد دارد. آن حضــرت در 
پاسخ سلیمان جعفری که در مورد همکاری 
بــا مأمون از امام رضا)ع( ســؤال کرد، فرمود: 
ای ســلیمان! وارد شــدن بــه دســتگاه جــور و 
کمک به آنان و کوشش در تأمین نیازهایشان 
معــادل کفــر اســت و توجه عمدی بــه آنها از 
گناهان بزرگی است که آتش دوزخ، سزای آن 

خواهد بود.
ëë3. مقاومت هوشمندانه در برابر جائران

نمــاد  تشــیع،  نمادهــای  از  دیگــر  یکــی 
مقاومت در برابر سختی‌ها و مشکلات است. 
اســاس تمــدن اســامی بــر محــور مقاومــت 
شکل گرفته اســت. در عصر امام رضا)ع( آن 
حضرت الگو و چهره بارز مقاومت در جایگاه 
رهبــر سیاســی ـ دینی امــت بــود. در این دوره 
که رویارویی میان امام)ع( و خاندان عباســی 
بــه اوج خــود رســیده و شــخصیت محبوب و 
قدرتمنــد امام رضا)ع( در میان مردم، ابتکار 
عمــل را از مأمون ســلب نموده بــود، مأمون 
آن  گوناگــون  ترفندهــای  بــا  می‌کــرد  ســعی 
حضرت را تســلیم خود ســازد امــا این تلاش 
بیهــوده نتیجــه‌ای بــرای مأمــون بــه همــراه 
نداشــت، چــه آنکــه خــود او در یــک محفــل 

بــه امام واگذاشــت تــا به مردم نشــان دهد او 
چشــم در دنیا دارد و بدیــن ترتیب موقعیت 
معنــوی خویش را پیش آنها از دســت بدهد، 
امــا حضــرت رضا)ع( با روشــی هوشــمندانه 
بــه مقابلــه با ایــن توطئه مأمون برخاســت و 
در نهایــت او را در ایــن توطئه شکســت داد.« 
از جملــه جلوه‌هــای مقاومــت هوشــمندانه 
امــام)ع( در برابــر مأمــون را می‌تــوان عــدم 
پذیــرش دخالــت در امور حکومــت، تأکید بر 
منشأ الهی مشروعیت حاکم و ابراز نارضایتی 

از پذیرش منصب ولایتعهدی دانست.
ëë4.معرفی نایبان خاص به مردم

از زمانــی که امام رضا)ع( به ایران هجرت 
کردنــد، بــا توجه به اینکه بســیاری از ســادات 
فشــارهای  و  اســتبداد  به‌دلیــل  نیــز  علــوی 
هیأت‌های حاکمه ناچار به مهاجرت به ایران 
شده بودند، شیعیان ایران به‌طور چشمگیری 
افزایش یافتنــد. پیش از حضور امام رضا)ع( 
در ایــران، شــیعیان ایــران بــه طــرق مختلف 
همچــون ارســال نامــه یــا نماینــدگان، بویژه 
در ایــام حج و مناســبت‌های مختلــف با اهل 
بیــت)ع( ارتباط برقرار می‌کردند و حال آنکه 
پس از عزیمت امام هشتم به ایران و افزایش 
فشــار و اختنــاق از ســوی حاکمــان عباســی، 
اهــل  محبــان  و  شــیعیان  از  دیگــر  بســیاری 
بیت)ع( از عراق و حجاز به شهرهای مختلف 
ایران آمدند و در شــهرهای نیشــابور، طوس، 
قــم، ری و دیگر مناطق ایران ســکنی گزیدند. 
در ایــن شــرایط امــام)ع( وکلایــی را به‌عنوان 
نایــب خاص خویــش برای تســهیل مراجعه 
مــردم به آنان تعییــن نمود. این امــر در کنار 
فعالیت‌هــای تبلیغــی ماننــد بــه راه افتــادن 
جلســات مناظره علمــی و کلامــی، راه یافتن 
کتب و مجموعه‌های علمی و نامه‌نگاری‌های 
امام)ع( به بلاد متعدد و در نهایت شــهادت 
امام)ع( که منجر به قرار گرفتن بارگاه مطهر 
ایشان در میان خیل دوستداران اهل بیت)ع( 
در ایران شــد، زمینه افزایش ارتباط عاطفی و 
معنوی امام)ع( بــا مردم و گرایش روزافزون 
بــه تشــیع و در نهایــت گســترش فرهنــگ و 
تمدن غنی اســامی را فراهم نمــود. اینگونه 
اســت که »فان فلوتن« یکی از خاورشناســان 
در بررســی علل محبوبیت امامان شــیعه در 
میان مردم و گســترش تفکر شــیعی در ایران 
گســترده آن روز که بخش وســیعی از منطقه 
غرب آسیای کنونی و مناطق دیگر را فراگرفته 
بود، می‌نویسد: »یکی از علل گرایش ایرانیان 
به تشیع این بوده که آنها شیوه‌های انسانی را 

جز در خط فکری ائمه)ع( نیافتند.«

 انحصار پایه‌گذاری تمدن اســامی را باید از آنِ آخرین فرســتاده الهی، حضرت محمد 
مصطفی)ص( دانست. تمدنی که پس از رحلت آن حضرت توسط پیشوایان معصوم 
علیهم‌الســام و جانشــینان برحق ایشــان تعمیق و گســترش یافت. گرچه پیشــوایان 
معصــوم بجــز در دوران کوتاهی از حاکمیت سیاسی‌شــان، بقیه عمر شریف‌شــان ذیل 
حاکمیــت حاکمــان طاغوت ســپری شــد اما آنــان در همــان دوران نیــز با پاســداری از 
مکتــب اهل بیــت)ع( به‌عنوان تنهــا الگوی ناب از اســام محمدی)ص(، شــیعه را در 
قلوب مؤمنان خالص حفظ نموده و پایه‌های تمدن اســامی را با گسترش تشیع استوار 
ســاختند. در این یادداشت نقش امام رضا)ع( را در گســترش تشیع به‌عنوان عاملی در 

شکل‌گیری تمدن اسلامی مرور می‌کنیم.

چگونگی آن بحث می‌کنیم.
همان گونه که از عنوان کتاب پیداست، 
فلســفی  تفکــر  چیســتی  آن  موضــوع 
و  ویژگی‌هــا   ،)philosophical thought(
روش‌های آن و تمایزش با شیوه‌های دیگر 
تفکــر مانند تفکر تجربــی، تاریخی، دینی و 
عرفانــی اســت. و در ایــن راســتا از ارتباط و 
تعامل فلســفه با دیگر حوزه‌های معرفتی 

هم گفته و نوشته‌ام.
ëë آیــا می‌تــوان گفــت ایــن بحــث، نوعی

تحقیق درجه دوم )second order( اســت 
که موضوع آن فلسفه است؟

اگر از این زاویه نــگاه کنیم در این کتاب 
دو سنخ بحث طرح می‌شود؛ هم از »تفکر 
فلســفی« به عنــوان یک فعالیــت عقلانی 
بحــث می‌کنیم که بحثی اســت درجه اول 
و ناظــر به نوع خاصی از معرفت که از این 
جهت با معرفت‌شناســی و روش‌شناســی 

پیونــد می‌خــورد، هــم از »دانش فلســفه« 
در  تحقق‌یافتــه  دانــش  یــک  عنــوان  بــه 
تاریخ بشــر در فرهنگ‌های مختلف بحث 
می‌کنیــم که به این اعتبار بحث اش درجه 
دوم اســت، چون ناظر به دانش خاصی به 

معنای desciplin است.  
ëë آیــا در نگارش این کتــاب، تنها مخاطبان

تخصصی فلسفه را مد نظر داشته‌اید؟
مخاطب این کتاب همه کسانی هستند 
که به نحوی با فلسفه درگیرند، از محققان 
فلســفه تــا علاقه‌منــدان به فلســفه و حتی 

مخالفان فلسفه.
ëë کتاب شما بخوبی جغرافیا و تاریخ فلسفه

را بــه مخاطبانش ارائه می‌کنــد، چرا چنین 
امــری را در نــگارش ایــن کتــاب هــدف قرار 

داده‌اید؟
گاهــی لازم اســت پژوهشــگر فلســفه و 
فیلســوف از فضای فلسفی خودش بیرون 

بیاید، به فلســفه‌های دیگر نیز ســری بزند 
و از منظــری بیرونــی بــه فلســفه بنگــرد. 
کســی کــه فقــط با یــک نظــام یــا مکتب و 
ســنت فکری فلسفی آشنا اســت و فلسفه 
را محــدود بــه فلســفه‌ای کــه خــود بــا آن 
آشناست می‌داند، تصور درستی از فلسفه 
نــدارد. نــگاه بــه فلســفه از بیــرون و دیدن 
و متنــوع  و نظام‌هــای متعــدد  مکتب‌هــا 
فلســفی و تأمــل در آن، تصویر متفاوتی از 
فلسفه به ما می‌دهد. کسی که در نقطه‌ای 
در درون جنگل اســت و نگاهش را به چند 
درخــت دوخته ، تصویر درســتی از جنگل 

ندارد. 
ایــن تصویــر وقتی به دســت می‌آید که 
ارتفــاع بگیــرد و از بــالا و از چشــم پرنــده 

)bird’s-eye view( منظره را تماشا کند.
معمولًا طــاب و دانشــجویانی که وارد 
تصــور  آغــاز  در  می‌شــوند  فلســفه  رشــته 
روشنی از فلسفه ندارند و فلسفه برای آنان 
امــری اســرارآمیز، مبهم و رازآلود اســت و 
گویی دل بــه دریا می‌زننــد و همانند تیری 
در تاریکی وارد فضایی مبهم می‌شــوند که 
امیــد می‌برند تدریجاً قدری روشــن شــود، 
برخی نیز به دلیــل همین ابهام و تاریکی، 
هراســناک از آن می‌گریزنــد. بنابرایــن در 
ایــن کتــاب ســعی کــرده‌ام ایــن فضــا را تا 
حــدی روشــن کنــم و همــان طور که شــما 
اشــاره کردید تاریخ و جغرافیای فلســفه را 
به خواننده نشان دهم تا بتواند آگاهانه در 

این باره تصمیم بگیرد.  
ëë به نظرم یکی از ویژگی‌های این کتاب، قلم

روان و همه‌فهــم آن اســت؛ چــرا که اغلب 
و  تخصصــی  نگارشــی  فلســفی  کتاب‌هــای 
پیچیده دارند، اما به نظر می‌رسد که شما در 
این کتاب با قصد و هــدف از »غامض‌گویی 

فلسفی« پرهیز کرده‌اید و... .
درســت است، چون بسیاری از مباحث 
کتــاب بــه صــورت گفت‌وگــو مطرح شــده 
اســت، مطالعه آن آســان است و متفاوت 
بــا آن نــوع کتاب‌هــای فلســفی اســت کــه 
شــما توصیــف کردیــد که دشــوار و خســته 
کننده‌انــد. از ایــن نظــر، فکــر می‌کنــم این 
کتــاب بــرای عمــوم اهــل مطالعــه قابــل 

استفاده باشد.  

گاه
م ن

نی

ëë اســاس تمدن اســامی بر محور »مقاومت« شــکل گرفته اســت. در
عصــر امام رضا)ع( آن حضــرت الگو و چهره بــارز مقاومت در جایگاه 
رهبر سیاســی ـ دینی امت بود. زمانی که امــام رضا)ع( به ایران هجرت 
کردند، بسیاری دیگر از شیعیان و محبان اهل بیت)ع( از عراق و حجاز 
به شــهرهای مختلف ایــران آمدنــد و در نیشــابور، طوس، قــم، ری و... 
ســکنی گزیدند و اینچنین شــیعیان ایــران به‌طور چشــمگیری افزایش 
یافتند. این امر در کنار فعالیت‌های تبلیغی مانند به راه افتادن جلسات 
مناظره علمی و کلامی، زمینه افزایش ارتباط عاطفی و معنوی امام)ع( 
با مــردم و گرایش روزافــزون به تشــیع و در نهایت گســترش فرهنگ و 
تمدن غنی اسلامی را فراهم کرد. اینگونه است که »فان فلوتن« یکی از 
خاورشناســان در بررسی علل محبوبیت امامان شیعه در میان مردم و 
گسترش تفکر شیعی در ایران، می‌نویسد: »یکی از علل گرایش ایرانیان 
به تشیع این بوده که آنها شیوه‌های انسانی را جز در خط فکری ائمه)ع( 

نیافتند.«
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»فلســفه« از آن دست دانش‌هایی است که شیفتگان بســیاری دارد و گاه »تب فلسفه« چنان 
بالا می‌گیرد که فلسفه خواندن و شرکت در کلاس‌های فلسفه به یک مُد جذاب در جامعه بدل 
می‌شود. از طرف دیگر، کسانی هم هســتند که »مخالفان سرسخت فلسفه« خوانده می‌شوند 
و فلسفه و فیلســوفان را به کلی‌گویی و پرداختن به امور غیرمفید متهم می‌کنند و اساساً اعتبار 
فلســفه را زیر ســؤال می‌برند. دکتر محمد فنایی اشــکوری، اســتاد فلســفه دین، معتقد اســت 
»تصحیح تلقی ما از فلســفه امری ضروری اســت.« او با آگاهی از چنین مناقشــه‌ای، به تازگی 
کتابی با عنوان »تفکر فلســفی« به همت انتشــارات حکمت اســامی وابسته به مجمع عالی 
حکمت اسلامی در قم منتشر کرده است که در فصلی از آن به »مخالفان فلسفه« می‌پردازد و 
دلیل اینکه چرا گروهی با فلسفه مخالفند؟ را عنوان می‌کند و پاسخ‌هایی  به این طیف می‌دهد. 
به بهانه انتشــار این کتاب، با دکتر محمد فنایی اشکوری به گفت‌وگو نشستیم. او دکترای رشته 
فلســفه دین از دانشکده مطالعات ادیان دانشــگاه مک گیل کانادا دارد و اکنون با رتبه استادی، 
عضو هیأت‌ علمی مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امام خمینی اســت. »بحران معرفت؛ نقد 
عقلانیت و معنویت تجددگرا«، »تعهد به حقیقت«، »دانش اســامی و دانشگاه اسلامی«، 

»درآمدی بر تاریخ فلسفه غرب« و »معرفت‌شناسی دینی« از جمله آثار پرتعداد او است.

خصوصی اینگونه سخن گفت:
»این مــرد )امــام رضا( کارهــای خود را 
از مــا پنهان کــرده و مردم را به امامت خود 
می‌خواند. ما او را بدین جهت ولیعهد قرار 
دادیــم که مردم را به خدمــت ما خوانده و 
به ملــک و خلافت مــا اعتــراف نماید و در 
ضمن شــیفتگانش بدانند که او آنچنان که 
ادعــا می‌کند، نیســت و این امــر )خلافت( 
شایســته ما است نه او... اکنون می‌بینیم که 

در کار او مرتکب خطا شــده و خود را در لبه 
پرتگاه قرار داده‌ایم!«

مقاومت هوشــمندانه امــام رضا)ع( در 
برابر مأمون علاوه‌ بر اینکه نقشــه‌های او را 
ناکام گذاشــت، به شــیعیان نیز راه و رســم 
مقاومت هوشمندانه در برابر حاکمان جور 
را آموخــت، بــه طــوری که اباصلــت هروی 
دربــاره این درس بــزرگ امام رضــا)ع( به 
شــیعیان می‌گوید: »مأمون، ولایتعهدی را 

گاه
م ن

نی

ëë مهم‌ترین نکته در این کتاب »تصحیح تلقی ما از فلســفه« است. در این
تلقی »فلسفه« عقل‌ورزی روشــمند و نظام‌مند درباره پرسش‌های بنیادین 
بشــر در هر موضوع اســت. فلســفه خــردورزی در باب نیک زیســتن و نیکو 

زیستن است و به این اعتبار، فلسفه مبنای عقلانی تمدن انسانی است.
ëë اگــر مهم‌تریــن وجه ممیــز انســان خــردورزی نباشــد دســت‌کم یکی از

مهمترین وجوه ممیز انســان خردورزی است؛ حال اگر توجه کنیم که تفکر 
فلســفی چیزی جــز خــردورزی منضبط نیســت، مخالفت با فلســفه قابل 

توجیه نیست.


